
  
  

  فريدون توکلی  :نوشته

  
  قسمت اول 

  
  سايت رفاقت کارگریيادداشت 

او نبود، اما    عباس فرد ی  نوشته که    *][ارزش]  یو چگونگ  یست يچ  ی[دربارهی  پس از انتشار مقاله
بهم را  آن  انتشار  گرفته  سئوليت  بود و مؤخرهعهده  نوشته  برآن  قديمی عباس،  ای هم  (فريدون    دوست 

در  يناً  عارزش و خصوصاً مطلبی که    مفهوم  تعريفانتقاد خودرا نسبت به با او تماس گرفت و    توکلی) 
می داشت.    ،آيد زير  فريدون  دليلبيان  که  نقد  به ی  مقابل  عنوان  ارزشکليت  در  دو    مفهوم  و خصوصاً 

آپار مقاله  گراف  اعتصاب د،  رْ آوَ می خر  ملی«در    1367سال    وجود  کفش  که  »گروه صنعتی  بنا    بود 
بين عباس و فريدون    فتگویگی  جه نتي  بود.  آنکارخانه و واحدهای وابسته به   25ی  دربرگيرنده   اواطلاع  به 

و   کرد کار می   »گروه صنعتی کفش ملی«های  ها در يکی از کارخانه ه در آن سال کفريدون  اين بود که  
انتشار    تا  تفصيل و در چندين قسمت بنويسد را بهآن   گيری، جريان شکل اين اعتصاب بود   ينالعيکی از ف

  . ارزش] یو چگونگ  یستيچ  ی[درباره ی در نقد مقاله باشد   یدليلعملاً اين مقالات 
  و  ،1361-1362سال به که  عباس و فريدون   نبي  صميمانه یرابطه  رغمعلی  کهتوضيح است لازم به 

رغم اعتماد انسانی عباس  علی  ؛ وگردد برمی آباد]  کارخانه پارسيلون [واقع در خرم در  ها  آن زمان   هم کارِ به 
،  »گروه صنعتی کفش ملی «در    1367سال    ب اعتصادليل عدم اطلاع ما از جزئيات  به   امافريدون؛  به 

  اوست. خود  یعهده به نويسد،می  اعتصاب اين زارشی که فريدون از گمسئوليت 
تضادهای درون و پاشند، اين مسئله بهن میور[ها] از دآيد که سازماننظر میکه در سراسر جنبش بهاين

های اين تلاشی را صرفاً در درون مطالعه شود. غلط خواهد بود که ريشهـ مربوط میهردوبيرونِ سازمان ـ
تضاد درون و بيرون و  است که به   گردد، ولی لازمکنيم، گرچه محور ماهوی آن در درون مجموعه آشکار می 

ها گردد که بسياری از آن سازمانی با کمی دقت آشکار میديالکتيک ظريف آن توجه کنيم. در حل مسائل درون 
ها و که گفتيم تقليل ارزشچناناند. و همسازمانی بازتابيدههای درونصورتاند که بهتابع مستقيم مسائل بيرونی

های اخلاقی جامعه و آن نيز تابع سقوط ارزش کار نحوی تابع سقوط ارزشخودْ به  سازمانیاعتبارات درون 
 انسانی و خلاصه تابع سقوط انسان و جامعه اوست.

سازمان روشن يک  در  ارزش  ـکارگری ـفکریاين خصوصاً  تقليل  چراکه  است،  مشهودتر  سوسياليستی 
همراه دارد، که اينک بی و پراتيک متناسب با آن را بههای انقلای کارگر و سقوط ارزشکار، تقليل ارزش طبقه

کند و در اين جايگزينی است که استهلاک کاری) پرُ میجای خودرا با هر چيز (خصوصاً بيم اجتماعی و محافظه 
  گردد. از پيش مشهود می اش هرچه بيشمحتوايی شعارهای انقلابیکارگر و بیاعتبارات طبقاتی طبقه

اجتماعی و افُت و ـتأثير از کارِ توليدیتواند بیاين مرحله، کار انقلابی که هرگز نمی  که درخلاصه آن 
  گردد. ناپذيری میگريزی و سازمانخيزهای آن باشد، خودْ دچار بيماری مُهلکِ ناباوری، جمع
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  »گروه صنعتی کفش ملی «فيل تنومند 
  کوبد می زه طبقاتی پای چپ خودرا برزمين مبار  1366اواخر سال 

مسئول نگهبانی    »گروه صنعتی کفش ملی «توليدی    جاتِ کارخان   25بيش از    فردایِ اعتصاب قدرتمندِ 
اخراج   یبرگه   هر کارگزينی در پايينکارخانه شدند. مُ مانع ورودم به   »کفش پويا   یکارخانه «و کارگزينی  
کارخانه  «هم عنوان    برگه  یبالا و    ؛م را نوشته بودند نام و نام فاميل   اخراجْ   حکم  در وسطِ   کرد؛خودنمايی می 

  . داد می  راآزها را چشم »  کفش پويا 
رفقای  به رو  کردم،، درحالی که از جلوی نگهبانی عبور می »کفش پويا   یکارخانه  «از خروج  هنگام

کنم تا ديگران نيز صدايم را میروم شکايت  می  فرياد زدم: بار  چندين   ،کردند کارگرم که مرا بدرقه می
ً   .بشنوند  گروه صنعتی  مختلف «  یهاکارخانه   1367فعال در اعتصابِ سال    انِ کارگرنفر از    8  مجموعا

 . ها بودمند که من هم يکی از آنبود  کردهاخراج  را ]18در جاده قديم کرج کيلومتر [واقع »کفش ملی
  » گروه صنعتی کفش ملی«کارخانجات     کارگران    ای ازعده،اخراج کردند  را که ما  یهمان روز 

بعدازظهر( و  گرفته )شيفت صبح  اخراجی حمايت کنند  تصميم  از کارگران  تا هرچه زودتر    بودند که 
طرق گوناگون از تصميم رفقای کارگر  ما به  از  يکهر قبل از ظهر فردای آن روز  .  خود بازگردند کار  به 

  . داد  ماهای فراوانی به گرمیدل شانطبقاتی  و برخورد  شهامت  ؛خود با خبر شديم
 
 با خبر شديم؟ ها برای حمايت از اخراجیها چگونه از اقدام آن  
گروهی  کارگران شجاعت  ملی« از  سال  »گروه صنعتی  دهه در  خفقان  سا (  60  یهای  ل  اواخر 

قدرتمندِ   1366 اعتصاب  از  بعد  بخصوص  است )  1367سال    و  نشدنی  آن به  که  هرلحظه  .فراموش 
  فضای باوجود    ،اقدام اين گروه از کارگران .  کنمدر خود احساس میای  ويژه انديشم، آرامش روحی  می

ساعت بعد از اخراج ما، برای من   8بخصوص  ،» گروه صنعتی کفش ملی  «در کارخانجاتِ  شديد  امنيتی
کاری، دوری از خانه،  فکر بی ،  مين مايحتاج زندگیأدر آن شرايط سختِ ت  .غيرقابل تصور بود رويدادی  

از فرط خوشحالی خستگیِ چندين    رفقای کارگر  ی گرانه حمايت   اما با تصميم ؛آور بود دلهره  خفقان و...
و مبارزات   بستگیپروسه و چگونگی اتحاد، هم های بعدی بهدر قسمت   .کردماندازی میام را پوست ساله

 .خواهم پرداخت  » گروه صنعتی ملی «به  وابسته هایشرکت  چنينکارخانه و هم  25بيش از  کارگرانِ 
بوديم  بعدازظهرِ  اخراج شده  که  به و شکايت   يمکرج رفت   کارِ   یادارهبه   ، همگیروزی  ثبت  مان را 

ی نزديکان ويا  در خانه ها  تصميم گرفتيم شب ت،  در منزل وجود داش  دستگيریرسانديم. چون احتمال  
بازداشت ما در دستورِکار نيروهای سرکوب  فعلاً  که  اين نتيجه رسيديم  اما پس از چندی به .  دوستان بخوابيم

  های خود برگشتيم. خانه به  همين دليل هم. به نيست 
بسياری از کارگران کفش ملی    ؛ چراکهالبته کرج بهترين امکان برايم بود   ،کرج رفتممن از تهران به 

می    کارگری  ت لادر مح کرج زندگی  را    10  تقريباً   .کردند شهر  فراغتم  اوقات  و  ماندم  در کرج  روز 
وقت بقيه رفقای کارگر اخراجی نيز    ؛مشغول بودمی کار  ادارهبه دفاع از شکايتم  ای در  لايحه نوشتن  به 

 ر گذراندند.طوهمين وبيش  خودرا کم 
به   ايادآورلازم  کارگران  ی  ما  که  واقعاً ست  را  همديگر  اوايل  در يش پ   ؛شناختيمنمی   اخراجی  تر 

بزرگ   ملی«تظاهرات  صنعتی  بوديم،  »گروه  ديده  را  همه همان  درست   همديگر  که  ديگر طوری  ی 
اولين   .نداشتيم  م گونه شناختی از ههيچ د. بنابراين،  بيننمی و اعتصاب  تظاهرات    همديگر را در  کارگران

  .همان صبح روز بعد از اعتصابات بود  ،نزديک ديديمباری که همديگر را از 
هر کدام از کارخانجات متفاوت  شناختند، اين بود که  نفر اخراجی همديگر را نمی   8که اين  دليل اين 

می  هرکدام  ما  و  آمديد «به  بايستیبودند  خوش  پارک    »ساختمان  داخل  ملی «که  صنعتی  بود، »  گروه 
اين اولين باری بود که همديگر را در ساختمان   کرديم.را ترک می  ملیکفش   عبارتیبه سپس رفتيم و  می
شکايت     زمانو هم  هما کرديم. همگی براين عقيده بوديم که بايد بآن دژ آجری ملاقات می  ،»خوش آمديد «

 .العمل گروهی و منسجم ما بود اين اولين عکس  کنيم.



هايی باهم  ») صحبت ملی کفش صنعتی گروه«   ساختمان خوش آمديدِ (همگی درحين خروج از آن دژ  
اين زودی در به  صبح  در   شايد هنوز اعضای هيئت مديره  :از اين قرار بود داشتيم که مضمون کلی آن  

تخت  در  و  باشند  شيرين  لميده سرمايه   خواب خواب  سابق  مزدوران  اند؛داران  ( شااما  شورای    ،يعنین 
  ی چنين فرمانده نماينده و هم   ايندگان انجمن اسلامی،نمملی»،  کفش   گروه صنعتی«اسلامی ضدکارگری  

اسماعيل  کاسه ایعده   و آباد بسيج  حزب از  و  امتحانات اللهیليسان  دفتر  گروه  «  ايدئولوژيک های 
بدون توجه   ی اين احوال،با همه  ؛ردند کهای آن دژ مخوف ما را نظاره می از پنجره ) »کفش ملی صنعتی

  کار  یادارهبه بعدازظهر همان روز   آهنگی بوديم و قرار گذاشتيمهمدرحال  ارتجاع حاکم،  اين عاملانِ  به 
 .ثبت برسانيمجمعی به مان را دسته شکايت  ، رفته و قبل از تشکيل پرونده  کرج
  

  فراموش نشدنی: کنش طبقاتیِ يک 
طرق گوناگون از تصميمات  کارگران اخراجی به هرکدام از    ،اشاره کردمهم  طوری که در بالا  همان  

گی  چگون. ساعت باخبر شديم  24تر از  در مدت کم  ملی»کفش   گروه صنعتیمختلف «  کارخانجات مديرانِ  
  » گروه صنعتی ملی«در    کفش پويااز اقدام شجاعانه و شهامتِ عاطفیِ گروهی از کارگران    آشنايی من 

 کارگرانی  ِدريافت بهتر از کنشفراموش نشدنی است که بازگويی آن به حال  رويدادی طبقاتی و درعين 
  کند.شوند، کمک میکه درگير مبارزه می 

تر از اين کنش طبقاتی فراموش نشدنی يا بهتر بگويم واکنش طبقاتی برعليه هيئت مديره حتی در کم 
  . بود  وقوع پيوستهساعت به  ٨

کار کارگران صبح   و  سازمان يافت اخراج من    همان روزِ واکنش گروهی از کارگرانِ شيفت صبح  
گذارند  می های خود  فعاليت  را در جريان شيفت بعدازظهر  کارگرانِ   ،کفش پويای  هنگام خروج از کارخانه 

  برود.ی من خانه تا شيفت بعدازظهر کسی را برای صبح روز بعد انتخاب کند که به

(درسه راه آذری    قبل از ظهر از تهران  ، همسرم»پويا کارخانه کفش  «از  درست روز بعدِ اخراجم
چند   گفت:  ضمن صحبت،  ؛ اوشود منزل دوستم در کرج تلفن کرد که از حالِ من جويا  به   کرديم)زندگی می

زنگِ پيش  شد   درِ   دقيقه  زده  رفتمبه  ، حيات  در  کيه؛  طرف  پرسيدم  در  پشتِ  از  در   که  آقايی  و  پشتِ 
را  بود،   حياط مع   خود  در  ،  رفی کرد حسن  فريدون  نزديک  رفقای  از  پوياگفت  و کارخانه کفش    ست 

خانه نيامدنم  و شب به   اخراج  جريانکند و  در را باز میهمسرم    شود.جويا  او    و روز  از حال  د خواهمی
  کند.را برای کسی که خودش را حسن معرفی کرده بود، تعريف می 

پرسد، اين شود و می ونی بزرگ جلب می يک گاش به در حال صحبت با حسن بود که توجه همسرم  
که مال فريدونه!  و بعضی از اقلام ديگر است   زمينی سيب کيلويی    50گويد: اين يک گونی  چيست؟ حسن می 

می  اجازه  سيب او  گونی  که  و می  یزمينگيرد  بگذارد  حياط  داخل  را  اقلام  مابقی  دارد، و  عجله  گويد: 
  رسد.محل کارش میبعدازظهرکار است و اگر زودتر نرود، دير به 

بعداز  از کارگران شيفت    تعدادیچنين  هم کارگرانِ شيفت صبح و   از دريافتم که گروهیچندی بعد  
اين   که حسن (اين رفيق جسور و مهربان)بودند  تصميم گرفتهباهم   ،نفر 8ا در همان روز اخراج م ظهر

برساند تا از حداقلی برای گذران زندگی    امنزل مگروهی تهيه کرده بودند، به طور  به که    را  مواد اساسی
  برخوردار باشيم. 

که شدم  متوجه  تصميم  چگونه  اين  در  هم  بعدازظهر  شيفت  کارگران  از  سريعگروهی  و   ،گيری 
  گردد که ، برمیقدررفيقِ گران حسن، اين  د. ابتکارِ عمل به کرده بودنرکت  نيز ش  يافتهای سازمان تااندازه 

تهران  ی زورآباد کرج به از منطقه   شاين اقلام را با موتور خود او  يکی از کارگرانِ شيفتِ بعدازظهر بود.  
در پويا  کفش  و چندين کارگر    »گروه صنعتی کفش ملی«در آن زمان بسياری از کارگران    .آورده بود 
گروهی   طبقاتیـشجاعت عاطفی   ترتيب بود کهبدين   کردند؛ی کارگری و فقيرنشين زندگی می اين منطقه 

د نزاز دور چشمک می    های زورآباد کرجچون لامپ هم    را کها  ی مهای خانه شمع   کفش پويااز کارگران  
 .نورانی کرده بود  ،ند و سوسو داشت


